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به قیدِ زلف تو آن دل که پای بند شود
غمش مباد که فارغ ز هر گزند شود

بلند، نامِ تو در حسن شد... خوشا روزی
که در جهان، به وفا نامِ تو بلند شود...

)بانو رشحه اصفهانی، دوره قاجار(

به اندازة پول دو ساندویچ فلافل
بنده زبان فارســی را دوســت دارم. البته درست ترش این اســت که به آن عشق می ورزم و 
بارها پیش آمده که با دوســتان و همکاران جوانی که دســتی در ترجمه دارند، بر سر اثبات 
حقانیت زبان فارسی درگیر شده ام و البته این جنگ و جدال ها هرگز راه به جایی نبرده اند. 
زبان فارسی مظلوم تر و بی پناه تر از همیشه به دست کاربرانش روز به روز زخمی تر می شود 
و عجیب این اســت کــه هنوز هم با همــه مهربانی ســرپا مانده و هر جا کــه کم می آوریم 
دســتمان را می گیرد. اینکه صفحه آخر روزنامه تابناک را با قطعه ای از ادبیات کلاســیک 
فارسی آغاز می کنیم و با این ستون مختصر به پایان می بریم برای خودش علت و حکمتی 
گر به اندازه چند بیت یا چند ســطر باشــد، ســبب  دارد. مــرور ادبیات کهن فارســی حتی ا
می شــود پیوند ما با آنچه ریشــه در آن داریم برقــرار بماند. خواندن ســتونی کوتاه درباره 
اشــتباهات رایج در فارسی نویســی امروز هم شــاید به ما کمک کند بهتر حرف بزنیم، بهتر 

بنویســم و کمتر اشتباه کنیم. 

قبــل از هر چیز به همــه دوســتان و بزرگوارانی که در حــوزه مطبوعات و رســانه ـ اعم از 
تصویری، کاغذی، مجازی ـ قلم می زنند، التماس می کنم یک نســخه از کتاب »فرهنگ 
املایی خط فارســی« تالیف دکتر علی اشرف صادقی و ســرکار خانم زهرا زندی مقدم را که 
به همت انتشــارات فرهنگســتان زبان و ادب فارســی منتشر شده اســت تهیه کنند. باور 
کنید راه دوری نمی رود. فقط بیســت هزار تومــن ناقابل باید پرداخت کنید برای داشــتن 
این کتاب. انگار کنید دو تا ســاندویچ فلافل خورده ایــد. در عوض هر وقت به املای یک 
کلمه شــک کردیــد می توانید بدون هیچ زحمتــی صورت صحیح آن را در ایــن کتاب پیدا 

کنید و اولین قدم را به ســوی درست نویسی بردارید. 
یکی از بهانه های همیشــگی ما جماعت رسانه ای این است که اقتضای کار رسانه  سرعت 
اســت و ســرعت، خود به خود از دقت آدمی می کاهد. این حرف قبول. اما بیایید روراست 
گر من و شما وقت نوشــتن مطمئن باشــیم که واژه »بنیان گذار« درست است نه  باشــیم. ا

»بنیان گزار«!!! هر چقدر هم عجله پشــت کارمان باشد باز هم محال است اشتباه کنیم. 
گر مطلع باشیم که واژه های فارســی تنوین نمی پذیرند، نه در گفتن و نه در نوشتن، زبانم  ا
لال، هرگز از اغلاط فاحشــی چون »گاهاً« یا »ناچاراً« یا »خواهشاً« اســتفاده نمی کنیم. 
واقعیت این اســت که ما اغلب کم دانشــی خود را به هر طریق ممکن توجیه می کنیم. اما 
فــردای قیامت می خواهیم با همین توجیه ها توی چشــم فردوســی و ســعدی زل بزنیم و 
بگوییم عجله داشــتیم؟ باور بفرمایید چگونه حرف زدن و چگونه نوشــتن هم مهم اســت. 
کاش نصف آنقدر که به لباس پوشــیدن و غذا خوردن مــان اهمیت می دهیم به حرف زدن 
و نوشــتن مان هم بهــا می دادیم. به هر حــال اولین خواهشــم را جدی بگیریــد و عجالتا 
یک نســخه از کتاب »فرهنگ املایی خط فارســی« تهیه بفرمایید. تــا ببینیم روزگار به ما 
اجازه می دهد در این ســتون در خدمت شــما و اشــتباهات و غلط نویســی های رسانه ای 

باشیم یا نه...

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

شاعرِ نمی دانم ها از خیابان های شلوغ 
می گوید

مجموعه شعر »این جا« سرودة ویسواوا شیمبورسكا منتشر شد 
مجموعه شــعر »این جا« با ترجمه بهمن طالبی نژاد و آنامارچینوفسکا و به انتخاب احمد پوری به 
چاپ رسید. مارچینوفسکا اهل لهستان است و در مقطع دکترای زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه 
تهران تحصیل می کند.  شیمبورســکا یکی از بهترین شــاعرانی است که روایت کلان را در عصر 
پســامدرن به خرده روایت های کوچک تبدیل می کند. در شــعر »افکاری که در خیابان شلوغ به 

سراغم می آیند« می توان این خرده روایت ها را دید که در کنار هم یک کلان روایت را می سازند.
دوران زبان آوری و عمده کردن عنصر زبان در قلمرو فخامت و تفاخر، در ادبیات و به ویژه در سرایش 
شعر، دست کم از دهه 50 میلادی به بعد، به نقطه پایان رسیده است. فراگیر شدن معناباختگی و 
به تبع آن، درك فراگیر بیهودگی فلسفه قهرمان بازی و بزرگ نمایی آدم های میانمایه در هر زمینه، 
خاصه در گســتره ادبیات، یگانه شدن حقیقی را در پرتو سادگی برای شاعر و نویسنده دشوار کرده 
است. ویسواوا شیمبورسکا، شاعر لهستانی که کلمه کلیدی و مورد علاقه اش »نمی دانم« است، 
از جمله »یگانه« هایی اســت که به عمق و گستره سادگی با همه جان و وجود پی برده است. او که 
به واقع شعشــعه شــعر را همه جا و در همه چیز و حتی در درون یك تکه سنگ درمی یابد و کشف 
می کند، به سادگی می گوید: »بیشتر بدبختی ها، خرابکاری ها و اشتباهات بشری را کسانی به بار 
آورده اند که ادعا داشته اند چیزی می دانند.« شاعرِ »نمی دانم« ها در شعری با عنوان »افکاری که 

در خیابان شلوغ به سراغم می آیند« سروده است:
»چهره ها/ میلیاردها چهره بر گســتره زمین/ هر یک متفاوت از چهره هایی که بوده اند و خواهند 
بود/ ولی چه کســی حقیقت طبیعت را درمی یابد؟/ شــاید از رشــد بی وقفه اش خســته شده/ و 

ایده های گذشــته اش را تکرار می کنــد/ با نقاب های 
کهنه بر چهره ما/ شــاید ارشمیدس است که از کنارت 
رد می شــود در لباس جین،/ کاترین کبیر در لباســی 
ارزان، چند تایی فرعون با کیف دستی و عینک!/ بیوه 
کفاش بی پاپوش/ از ورشوِ همچنان کوچک/ استادی 
از غاز آلتامیرا/ نوه هایش را به باغ وحش می برد/ وندال 
پشمالو در مسیر موزه/ برای شگفت زدگی/ فنا شدگان 
از دویست قرن پیش/ پنج قرن پیش/ نیم قرن پیش/ 
یکی با کالسکه طلایی از این جا رد شده است،/ و دیگری 
با ارابه مرگ./ مونته زوما، کنفسیوس و بخت النصر،/ 
دایه هایشان، رخت شوی هایشــان و سمیرامیس/ که 
به انگلیســی حرف می زند./ میلیاردها چهره بر گستره 
زمین/ چهره من، تو و آن ها که هرگز نخواهید شناخت/ 
شاید طبیعت باید فریب بدهد/ و کم نیاورد/ برای آن که 
موفق شود/ آنچه را در آیینه فراموشی غرق شده است 

نجات دهد.«
این شــاعر که همواره می گوید نمی دانم، در بخشی از متن ســخنرانی اش هنگام دریافت جایزه 
نوبل ادبیات گفته است: »شاعر، امروز شکاك است. و حتی بیش از هر چیز به خود بدگمان است. 
انگار از شــاعر بودن خجالت می کشد و با بی میلی آن را بیان می کند. هر چند در زمانه پر هیاهوی 
ما اعتراف کردن به نقایص خویش بســیار آسان تر اســت تا گفتن از خصایل نیك. زیرا که نیکی ها 

پنهان اند و خود انسان هم چندان باورشان ندارند...«
همین دو جمله دال بر فروتنی برآمده از شناخت انسان و جهان ویسواوا شیمبورسکا است.

پایه گذار موسیقی نوین ایران
اســتاد  علی نقی  وزیــری    ســال   ۱۲۶۶  به  دنیــا آمد و از 
 ۱۴ ســالگی  با موســیقی  آشنا شــد. در  3۱  ســالگی  به  
مدت   5  ســال  در پاریــس  و برلین ، به  تحصیــل  و تجربه  
در علوم  متعارف  موســیقی  غرب  پرداخت  . سال  ۱30۲  
به  ایران  بازگشــت   و مدرســه  عالی  موســیقی  را تأسیس  
کرد و به  چاپ  کتاب های  متعدد و اجرای کنســرت ها و 
ضبط صفحات  گرامافون  همــت گمارد. در این  فرصت   
به  تحقیق  در زمینه  موســیقی  پرداخــت  و هیئت  علمی  

دانشــگاه  تهران  پس  از مدتی  وی  را به  عنوان  اســتاد کرســی  هنر و زیباشناســی  بــه  تدریس  در 
دانشگاه  مأمور کرد.

پس  از شــهریور  ۱3۲0  به  ریاست  اداره  موســیقی  کشور و مجله  موســیقی  و اداره  رادیو مشغول  
شــد  اما پس از مواجهه با کارشکنی های بسیار،  به  دانشــگاه  برگشت  و تا پایان  زندگی  به  تدریس  

پرداخت.
او که پایه گذار و پدر موســیقی  جدید ایران  پس  از انقلاب  مشــروطه  است، موسیقی ایرانی و گام 
ایرانی را تعدیل مساوی کرد، گام را به ۲۴ ربع پرده مساوی تقسیم کرد و بر اساس آن برای اولین 
بار چندنوایی یا »پلی فونی« و هماهنگی )هارمونی( را به موسیقی ایرانی وارد کرد. در ساختن  و 
پرداختن  نخســتین  سرود ملی  جمهوری  اسلامی  ایران  نیز فعالیت  کرد و قطعاتی  مانند ای  وطن   
خاک  ایران  و نیز مارش  ظفر را ســاخت. از دیگر آثار او ســمفونی نفت است که آن را به مناسبت 
ملی شــدن صنعت نفت در ایران ساخت. همچنین  نخســتین  کتاب  در رشته  موسیقی  ایرانی  به  
شیوه  علمی  را با نام   شیوه نامه   تار تالیف کرد. علی نقی  وزیری  ۱8 شهریور سال ۱358 درگذشت  .

به خدا من وجدان ندارم
آرش خوزستانی 

امــان از بی خیالی. امــان از تنبلی. امان از اســراف کاری. امان از ما ایرانی هــای بی خیالِ تنبلِ 
اســراف کار. لطفــا بهتان بر نخورد. در این ســتون قرار نیســت لی لی به لالای خودمان و شــما 
بگذاریم. آیه نازل نشده که ما ایرانی ها به طور کلی و در همه چیز برترین و بهترین و فهمیده ترین 
مردم جهانیم. درست است که هنرهای بسیاری فقط نزد ماست اما اگر با چشمی حقیقت بین به 
خود بنگریم می بینیم که ما دچار بی هنری های فراوان هم هستیم. بی هنری هایی که تا قبولشان 
نکنیم نمی توانیم برای برطرف کردنشان چاره ای بیندیشیم. بی هنری هایی که بنده در سطر اول 

این نوشــته تنها به سه قلم ناچیز از آنها اشاره کردم.
 می خواهــم مثل لات های کهنه کاری که بلدِ دعوا هســتند، در آغــاز کار، چند خط پدر مادر دار 
روی خودم بیندازم تا حســاب کار دســت شــما خوانندگان عزیز بیاید. برای همین هم اســم این 
ستون را گذاشته ام خودزنی. اول خودم را می زنم. اول به خودم می گویم آرشِ تنبلِ بی مسئولیتِ 

خدانشناسِ ازخودراضیِ....
من اگر همة اینها که گفتم نبودم، اگر آدم بودم، وقتی صبح کله ســحر می خواهم مسواک بزنم، 
تمــام مدتی که دارم به زعم خودم یک حرکت کاملا بهداشــتی و اخلاقی را به توصیه دینم انجام 
می دهم، شــیر آب را باز نمی گذارم. من اگر وجدان داشــته باشــم نمی گذارم ظرف هایم سه روز 
توی ظرفشویی خشک شــوند که آنوقت مجبور شوم برای شستن شــان سه برابر حد معمول آب 

مصرف کنم. 
اگر وجدان داشــته باشــم برای تمیز کردن بالکن خانه ام تشت تشــت آب روانه کوچه نمی کنم، 
بلکــه با خریدن یک عدد »تی« ناقابل و مصرف حداکثر یک تشــت آب قال قضیه را می کنم. من 
اگر وجدان داشته باشــم با شــلنگ آب نمی افتم دنبال یک دانه برگِ از درخت افتاده تا از حیاط 
خانه بیرونش کنم. من اگر وجدان داشــته باشــم نمی روم زیر دوش آب به مشکلاتم فکر کنم و 

آنقدر آن زیر بمانم تا حالم جا بیاید... 
به خدا من وجدان ندارم. اگر داشتم به این فکر می کردم که آبی که به راحتی دارم اینجا در پایتخت 
هدرش می دهم می تواند تشنه ای را در سیستان و بلوچســتان سیراب کند. به این فکر می کردم 
که بنی آدم اعضای یکدیگرند... به این فکر می کردم که تشــنگی خطری جدی اســت. بیشتر از 

این نمی توانیم به شوخی برگزارش کنیم.
` اگر بخواهیم اینطور بی حســاب و کتاب ادامــه دهیم دیری نخواهد پایید کــه تمام تصاویرمان 
از سرزمین های ســبز و رودهای جاری مبدل به خاطره خواهد شــد. چه می شود اگر ما ایرانیان 
هنرمند!!! قایق های به گل نشســته هامون و ارومیه و زنده رود را جدی بگیریم؟ چه می شــود؟ 
چیزی از هنرمان کم می شــود خدای نکرده؟ حالا بگویید چندتای شــما مثل آرش این نوشــته 

نیســتید. من که کنارتان نیستم. خودتان کلاهتان را قاضی کنید. 

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

توجه غرب به نمایش عروسكی ایران
»کوریره دلا سرا« پرشــمارگان ترین روزنامه ایتالیایی 
میلان حضور شــخصیت های عروســکی ایران در 
اکســپو ۲0۱5 را مورد توجه قرار داد و در گزارشــی به 
موفقیت این عروسک ها پرداخت. در بخشی از گزارش 
روزنامه کوریره دلاسرا در مورد نمایش عروسکی ایران 
آمده است: عروسک های ایرانی با ارتفاع ۶ متری همه 
را متحیر کردند. این عروسک ها توسط یک نفر نمایش 
داده می شــود و روزانه هزاران نفــر از بازدیدکنندگان 

اکســپو درخواست می کنند با این عروســک ها عکس بیاندازند. این عروســک ها روزانه بین 5 تا 
7 اجرا دارند. در حالی که یک نمایش محیطی در مســاحت مشخصی قابل اجراست ولی ارتفاع 
عروسک های ایرانی موجب شد از فاصله بسیار دور مخاطبان امکان دیدن این نمایش را داشته 
باشند. ننه سرما، مبارک، عمو نوروز و پهلوان کچل، چهار عروسک ایرانی هستند که برای نمایش 
در اکســپو ۲0۱5 به میلان سفر کردند و به مدت ۱5 روز میزبان مخاطبانی بودند که روزانه از این 
رویداد بین المللی دیدن می کنند. این عروسک های غول پیکر ارتفاعی حدود پنج تا ۶ متر دارند. حامد 
زارعان و سهیلا باجلان این عروسک ها را طراحی و اجرا کرده اند و اجراهای گروه عروسکی ایران 
در اکسپو میلان را حامد زارعان،کمیل شهسواری و بهزاد ابراهیمی برعهده دارند. این عروسک ها 
که از مواد بازیافتی مانند بطری نوشابه و آب ساخته شده اند، در مجموع ۱50 کیلو وزن دارند و به 
همراه موسیقی در فضای باز اکسپو حرکت کرده و آیین های سنتی ایران را به نمایش می گذارند. 
گفتنی است چهار ماه از آغاز به کار اکسپو ۲0۱5 با موضوع تغذیه زمین، انرژی برای حیات می گذرد.

دیروز و امروز تهران به روایت عكس
چهارمین فستیوال پرتره ســازی این روزها در گالری 
شــیرین در حال برگزاری اســت، در چهارمین دوره 
از ایــن رویداد هنــری آثار آرمان اســتپانیان، صادق 
تیرافکن، محمدرضا شریف زاده، گوهر دشتی، پیمان 
هوشمندزاده، ســمیرا علیخان زاده، هومن نوبخت، 
آزاده اخلاقی، بابک کاظمی، نیوشــا توکلیان و فروغ 
یاوری؛ در کنار هنرمندان جوان منتخب فســتیوال 
چهارم به نمایش گذاشته شــده است. این نمایشگاه 

که هنرمندان آن به پنجاه تن می  رسد، در نگاه نخستین خود قصد دارد چهره  ای از انسان معاصر 
را به تصویر بکشد، هرچند در بخش هنرمندان جوان موضوع ویژه »تکه پارگی خویشتن صورت 
انســانی« مورد تاکید برگزارکنندگان بوده. نگاه هنرمندان این نمایشگاه به انسان معاصر بسیار 
متفاوت و گوناگون است و همین نکته  ای اســت که این نمایشگاه را یک فستیوال هنری کرده 
است. »من و بابام« هم عنوان مجموعه ای از فوتومونتاژهای نغمه قاسملو در گالری آران است 
کــه او از ترکیب عکس  های خودش با عکس  هایی که پدرش نزدیک به پنج دهه قبل از تهران و 
جنوب ایران گرفته، خلق کرده است. این عکس ها هریک به دو بخش تقسیم می  شوند قسمت  
بالایی هر عکس نمادهایی از ایران امروز را نشــان می  دهد و بخش پایین عکس نیز به چند دهه 
قبل تعلق دارد. این فاصله زمانی نوعی تقابــل را در عکس  ها ایجاد می  کند و ویژگی بارز دو دوره 
تاریخی مختلف را نشــان می دهد؛ با این حال قاسملو در ترکیب دو تصویر به شکلی عمل کرده 

که دوپارگی میان دو بخش اثر احساس نشود و مخاطب احساس کند یک اثر واحد را می بیند. 
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